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 چکیده
در بحث علیت به جستجوی انطباعی پرداخت که منشأ تصور علیت باشد. او علیت را به مجاورت و    دیوید هیوم

شد انکار کرد و آن را به انس و  تعاقب دو پدیده فروکاست و ضرورتی را که تا پیش از این بین علت و معلول تصور می 
را فراتر از صرف مجاورت و توالی بین دو  عادت ذهنی انسان تقلیل داد. از سوی دیگر علامه طباطبایی حقیقت علیت  

داند. علیت در نگاه او به معنای وابستگی و اتکاء معلول به علت است. علامه طباطبایی علت و معلول را جزء  شیء می 
کند. ابتکار علامه طباطبایی در  ها را درک می آیند بلکه عقل آنبه چنگ حواس نمی که   داندمعقولات ثانیه فلسفی می

کند و بدین ترتیب  ی پدید آمدن معقولات ثانیه فلسفی را از طریق علم حضوری تبیین میمینه این است که نحوهاین ز
ی تحلیلی  حاضر ابتدا دیدگاه هیوم و علامه طباطبایی به شیوهکند. در پژوهش  ارائه می  تصور علت و معلول مبنایی را برای  

تری تجزیه شده سپس با رویکرد تطبیقی، نقاط مشترک و همچنین نقاط مورد اختلاف دو  تر و بسیطهای روشنبه گام
 . گردددیدگاه روشن می
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 مقدمه 

نزاع بین  ی جدید است به نحوی که در این دوره  از مباحث مهم در فلسفه  یبحث از منشأ پدید آمدن تصورات یک
شود. به عنوان مثال دکارت تصورات را به سه قسم تقسیم  گرا به همین موضوع مربوط می گرا و حسدو مکتب عقل

ی خود انسان است و  ی آن تصورات فطری هستند. تصورات فطری تصوراتی هستند که نه ساختهکند که یک دستهمی
  ، 1391ها قرار داده شده است )دکارت،  الطبع در نفوس انساننه از بیرون برای انسان حاصل شده بلکه این تصورات، ب

داند و معتقد است  ی تمام تصورات را در حس می (. اما دیوید هیوم منکر وجود تصورات فطری است. هیوم ریشه60ص
ته  تواند تصوری از آن داشتا زمانی که انسان از طریق یکی از حواس ظاهری یا باطنی خود شیئی را درک نکند، نمی

های مستقیم و بدون  کند. انطباعات، دادهباشد. هیوم محتویات ذهن انسان را به دو قسم انطباعات و تصورات تقسیم می
شوند مانند دیدن، شنیدن، لمس کردن، هیجانات و عواطف.  ی حواس هستند که با نیرو و وضوح بر ذهن وارد میواسطه

انطباعات در اندیشه و تعقل هستند. هیوم معتقد است که هر  در حالی که تصورات، تصاویر خفیف و کمرنگ این  
تصور باید مسبوق به یک انطباع باشد و اگر در موردی هیچ انطباعی در کار نباشد، معنا و درکی هم وجود نخواهد  

 (. 23ص ،1399)هیوم، داشت 
کند. البته بحث  کند و منشأ این تصور را کنکاش میدر همین چارچوب، هیوم از تصور علت و معلول بحث می

کند: ساحت تصوری  هیوم در علیت منحصر در این بحث تصوری نیست زیرا هیوم علیت را در دو ساحت بررسی می 
کانی در شکل دادن به مفهوم علیت  شود: این که چه ار و ساحت تصدیقی. در بحث تصوری، مفهوم علیت بررسی می 

تصور علیت چه چیزی است؟ و سوالات مشابه آن. و در بحث تصدیقی، به سوالاتی که موخر از   أنقش دارند؟ منش
ای علت دارد؟ آیا هر علتی، معلولی خاص را ایجاد  شود، سوالاتی از این قبیل: آیا هر شی شناسی است پرداخته می مفهوم

 و معلول شباهتی وجود دارد؟ آیا انفکاک بین علت و معلول جایز است؟  کند؟ آیا بین علتمی
ی هیوم که همان جستجوی منشأ تصور ترین قسمت در فرایند تحلیل علیت در فلسفهترین و مهمدر این مقاله، اصلی

ترین مسأله برای هیوم، کشف انطباعی است  علیت است مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که گفته شده: »جدی
کند که برای شروع منظم  (. هیوم اذعان می92ص  ،1398یر،  اکه تصور علیت و پیوند ضروری از آن قابل اخذ باشد« )

گیرد؛  ی تصور علیت تأمل شود تا فهمیده شود که این تصور از کدام منشأ نشات میتبیین خود لازم است که درباره 
درست ناممکن است؛ و بدون دنبال کردن یک    کنیم، اندیشیدن  اش استدلال میبدون فهم کامل تصوری که درباره

تا   ناممکن است )هیوم،    أمنشتصور  از آن روییده است، فهم تصور کاملا  انطباع نخستینی که آن تصور  آن و بررسی 
 (.  114، ص1399
 

 ی پژوهش تاریخچه و پیشینه
ترین  بحث از علت و معلول تاریخی به قدمت حیات انسان دارد. این بحث علاوه بر قدمت طولانی، یکی از اساسی

ی علت و معلول ای از مباحث پر دامنه باشد. طبیعتا هر پژوهشی در این باره، تنها به گوشهترین مباحث فلسفه میو مهم
باشد و به صورت مستقیم در  با توجه به تتبعات صورت گرفته، پژوهشی نو و بدیع می  خواهد پرداخت. پژوهش حاضر



 

 

باشند اما هیچ کدام دلالت بر عنوان پژوهش هایی با عناوین زیر موجود میپژوهشباره پژوهشی صورت نگرفته است.  این
هیوم«،   انتقادی شکاکیت  »بررسی  علیت«،  مساله  در  غزالی  و  هیوم  دیدگاه  »مقایسه  مثال:  عنوان  به  ندارد؛  رو  پیش 

  ی شناخت از دیدگاه هیومریه»بررسی اصل علیت در فلسفه اسلامی با تکیه بر آثار علامه طباطبایی«، »بررسی تطبیق نظ
 علامه طباطبایی«. 

پیدایش  ی هیوم در  نظریه  ،ایبا رویکردی تطبیقی و مقایسه  آن  در  وجه تازگی و تفاوت این مقاله در این است که   
ی پیش رو با محور بیان و پاسخ علامه طباطبایی به این دیدگاه ذکر شده است. به عبارت دیگر مقاله تصور علت و معلول  

تواند  به دنبال این است که آیا این دیدگاه میدر زمینه منشأ ایجاد تصور علت و معلول قرار دادن دیدگاه علامه طباطبایی  
 پاسخی برای هیوم باشد؟  

 

 دیدگاه هیوم تبیین . 1
ها در  گام به بحث از منشأ تصور علت و معلول پرداخت هرچند این گام  دوازدهتوان در  با تأمل در آثار هیوم می

 اند: بیانات هیوم به صورت منسجم تنظیم نشده
 گام اول:

ناشی از انطباعی  ، پس تصور علت و معلول نیز باید  1از آن جایی که هر تصوری، مسبوق به انطباع مطابق خویش است 
، کشف انطباعی است  تصور علت و معلول  أهدف از جستجوی منششود.  ی اول برای انسان حاصل می باشد که در وهله

علت و  شت واژه و تصور  تواند سرنو گیرد. یافتن یا نیافتن انطباعی صحیح برای آن، میاز آن سرچشمه می تصور این  که 
است   قابل اعتناشود آیا تصوری که از علیت داریم، تصوری  می را مشخص کند و در این مقام است که کشف    معلول

 (. 113ص ،1395یا نیازمند توجیه دیگری است )هیوم، 
 گام دوم:

ها  شوند، از این رو باید بر متعلقات آنعلت و معلول، دو وصفی هستند که بر متعلقات و موصوفات خود اطلاق می
علت و معلول، از  تصور  نیستند.  ها  متمرکز شویم. یعنی عنوان علت و معلول، همواره تکیه بر اشیائی دارند و جدا از آن

ردیف  تصورات ما از موجودات جهان از قبیل درخت و انسان و سنگ و.. قرار بگیرد.  قبیل اشیاء عینی نیست که هم
چه خصوصیاتی در متعلقات وجود دارد که باعث شکل    ها را بررسی کنیم.های متعلقپس باید خصوصیات و ویژگی

 . (114ص ،1395)هیوم،  شود؟گیری علت و معلول می 
 گام سوم: 

وجود   چیزی های عینی متعلق وراء کهو از آن جایی  آید به دست نمی ی خاصهاتصور علیت از هیچ یک از متعلق 
متعلقات با  .  را بررسی کرد  هاهای بین متعلقنسبتروابط و  لذا باید  ،  گیری تصور علیت شودندارد که موجب شکل

 
 ی تمام ادراکات ذهن انسان است. اند و انطباعات، ریشهاین اصل همان اصل مهم هیوم است که طبق آن، تصورات از انطباعات حسی ناشی شده  .  1



 

 

متعلقات متمرکز شویم )هیوم، ی بین  رابطه  بر رویتصور علیت، باید    أو منشبرای کشف حقیقت    ویکدیگر ارتباط دارند  
 (.114ص ،1395

 : چهارمگام 
کنیم،  علت و معلول تلقی میهایی که  باشد این است که بین متعلققابل کشف و پیگیری می  در نخستین وهله، آنچه

ی همجواری مکانی بین علت و معلول وجود  معیت مکانی است. یعنی رابطهوجود دارد. مراد از معیت،   1ی معیت رابطه
های دور از هم،  ت متعلق شوند. هرچند ممکن اس فاصله ندارند و در یکجا محقق می   دارد. علت و معلول از یکدیگر

اند، عللی  ای از علل به یکدیگر متصلدهد که از طریق زنجیرهها نشان میتلقی شوند، اما بررسیی یکدیگر  برسازنده
ممکن    شود کهمتذکر میای تبصرهبا ذکر هیوم (. 114ص ،1395)هیوم،  های دور معیت دارندکه با یکدیگر و با متعلق

ودات، مجاورت  جی اخلاقی یا انفعالات انسانی، در این صورت برای این مو است چیزی مکان نداشته باشد مثل اندیشه
 (. 115ص ،1395)هیوم،  شود.نمیی علیت محسوب مکانی به عنوان یک عنصر ضروری در رابطه

 :  پنجمگام 
این ویژگی مورد تصدیق همگان قرار  علت بر معلول است.    2ای که در علیت وجود دارد، تقدم زمانی دومین رابطه

اگر هر علتی بتواند با معلول خود    که   آورد بدین صورتخاطر هیوم استدلالی برای اثبات آن می نگرفته است، به همین  
ها همزمان باشند، توالی علل در جهان بر هم ی علتها اینچنین باشند؛ و اگر همهی علتهکاملا همزمان باشد، باید هم

د اتفاق بیفتد، و بطلان این حرف، واضح و مشهود  شود و همه چیز در یک لحظه بایود میخورد و در واقع زمان، نابمی
اگر یک علت با معلول خود همزمان باشد و این معلول با معلول خود و همینطور الی آخر، روشن است که دیگر   است؛

در حالی که احدی به این نتیجه پایبند    همزمان باشند  بایدها  ی متعلقام توالی وجود نخواهد داشت و همهچیزی به ن
ی  ی توالدارد، رابطه  ای که در علیت وجوددومین رابطه  لذا  ی زمانی باشد.پس باید بین علت و معلول فاصله  .شودنمی

 (.115ص ،1395یا تقدم زمانی است )هیوم، 
 : ششمگام 

نیستند.  های ششم و هفتم ذکر شد، برای تحقق علیت لازم هستند اما کافی  ی معیت و توالی که در گامدو رابطه
تواند در  عیت و توالی است. زیرا یک شیء مییعنی این دو رابطه، در علیت وجود دارند اما علیت فراتر از اجتماع م

ای هستند که هیچگاه از  شب و روز دو پدیدهباشد مثلا  آن ر آن باشد، بدون این که علتمعیت با شیء دیگر و مقدم ب
  توان یکی را علت دیگری دانست. شوند و توالی زمانی نیز دارند اما نمیشوند و همواره پی در پی محقق می هم جدا نمی

گوید: »در جایی که ما علت و معلول را تجربه کرده  ی هیوم می کمپ اسمیت شارح برجسته  (.116ص  ،1395)هیوم،  
ا آشکار می شود، ارتباط  باشیم، طبیعت  ارتباط بین علت و معلول کاملا رمزآلود باقی خواهد ماند. تنها چیزی که برای م
 ,kemp smeth, 1964زمانی و ارتباط مکانی بین علت و معلول است و این دو ارتباط، غیر از حقیقت علیت است.« )

p 395.) 
 

1. conjunction 

2   . temporal priority 



 

 

 : هفتمگام 
رخوردار است، عبارت  ای که در علیت وجود دارد و نسبت به دو رابطه ی دیگر از اهمیت بیشتری بسومین رابطه

خورد.  ای از سنخ ضرورت برقرار است که در اشیاء دیگر به چشم نمی. بین علت و معلول، رابطه1د ضروری پیوناست از  
و تخلف معلول از شود  ضروری یعنی این که با آمدن علت، بدون هیچ انتظار و تردیدی، معلول نیز محقق میی  رابطه

  أدر طلب منش پسضرورت، شرط کافی برای علیت است و دیگر نیازی به فراروی از آن نداریم. . علت، ناممکن باشد
ارتباط ضروری، از چه انطباع یا انطباعاتی    تصور ضرورت در کجاست؟ و  أمنش  تصور علیت، باید به این بپردازیم که 

 (. 117ص ،1395)هیوم،  مشتق شده است؟
 :هشتمگام 

ای نیست و لذا حس و مشاهدهارتباط ضروری، ناشی از هیچ  انطباعات حواس پدید نیامده است.    تصور ضرورت از
این که مفهوم علیت و ضرورتنظریه بر  انکار هیوم واقع    شود میدرون نگری درک  با حس و    ،ی لاک مبنی  مورد 

های علت را بررسی  کنیم و کنشوقتی در اطرافمان به اشیاء بیرونی نگاه می   (.James orr, 1903, p142)  شودمی
را کشف کنیم؛ هیچ خصوصیتی که معلول را به   ای، هیچ ارتباط ضرورینمونهنیم، هرگز قادر نیستیم در هیچ تککمی

(. اینکه آتش باعث حرارت 70ص  ،1400  )هیوم،  دیگری سازد موجود نیست  ی قطعی  علت پیوند دهد و یکی را نتیجه 
توانیم درک کنیم که آتش باید حرارت را میکنیم اما با لامسه یا هیچ حس دیگری نشود را با حس لامسه درک میمی

کند اما به مفهومی  حواس انسان فقط طرفین رابطه در علیت را درک می .  شودند و ضرورتا حرارت از او صادر می تولید ک 
یک شیء، بعد از شیء دیگر  شود این است که  مام آنچه بر حواس بیرونی ظاهر می تبرد.  تحت عنوان ضرورت، پی نمی

تواند انطباعات بیرونی باشد که توسط حواس برای انسان پدید  استگاه تصور ضرورت، نمیپس خشود، نه بیشتر.  واقع می
 آید. می

 : نهمگام 
شود. هیچ انطباع درونی وجود ندارد که ما را به تصور ضرورت  بودن حواس درونی نیز نفی می   أدر این گام، منش

کند و  یابد. هیوم در این بخش، سوال مهمی را مطرح می ی از ضرورت نمیال خویش، رد  برساند. انسان در ذهن و افع
که به موجب آن به محض اراده بر  ی بین اراده با حرکات اندام بدن  دهد. سوال این است که آیا از رابطهمیپاسخ  به آن 

منفی    پاسخ هیوم؟  آوردمفهوم ضرورت را به دست  توان  نمی،  شودها ایجاد می اندامهای بدن، حرکتی در  حرکت اندام
حرکت    اراده، عمل روح است وزیرا    را کشف کرد   یتوان ضرورتاست یعنی از نسبت اراده با حرکت اندام بدن نمی

راده  ا  همچنینهای زمخت تاثیرگذار است؟  چگونه روح با آن لطافتی که دارد، بر جسماندام، عمل بدن انسان است و  
های بدن وجود دارد، به عنوان  یر اراده فقط بر برخی اندام. تأثی اعضای بدن را حرکت دهدتواند به طور یکسان همهنمی
انسانی که به ناگاه دچار فلج در  همچنین  چرا اراده بر زبان و انگشتان تاثیر دارد ولی بر قلب و کبد تاثیری ندارد؟    مثال 
 (.70-74ص ،1395)هیوم،  تواند با اراده این اعضا را حرکت دهد.نمی ،دست شدهپا یا 

 
1   . necessary connection 



 

 

 :دهمگام 
تمام انطباعات، منحصر در انطباعات بیرونی و انطباعات درونی است و از آن جایی که در دو گام قبلی، هیچ انطباع  

شود که هیچ انطباعی وجود ندارد که  تصور ضرورت باشد، نتیجه گرفته می ایجاد    بیرونی یا درونی یافت نشد که منشأ
ما به  »  :گویدهیوم می  گیری تصور پیوند ضروری شده باشد و چنین تصوری، ارجاع به هیچ انطباعی ندارد.سبب شکل

توانستیم تصور کنیم که از آن ها اخذ  ی منابعی که میایم، در همهی ارتباط ضروری بودهبث در جستجوی یک ایدهع
 (.79ص ،1400)هیوم،  شده باشد.«

 : یازدهمگام 
برای منبع صحیحی  نتیجه   نیافتن  به حصول  منجر  میتصور ضرورت،  واژه  این  معناداری  باب  در  مهمی  شود.  ی 

بر اساس آن،ی هیومی معنا در فلسفهنظریه انطباعات گره خورده است که  با بحث  بتوان  واژه  ،  ای معنادار است که 
ردیف  شود و همواژه تهی از معنا میانطباع صحیحی برای آن پیدا کرد و اگر هیچ انطباعی دلالت بر آن نداشته باشد، آن  

که دلالت بر تصور ضرورت داشته باشد نیافت و در نتیجه اصل    را هیوم هیچ انطباعی گیرد.معنا قرار میالفاظ پوچ و بی 
رسد  از پیوند ضروری نداریم، و به نظر می  تصوری»هیچ  :گویدرا زیر سوال برد. وی در کاوش می معناداری ضرورت

)هیوم،    شود، مطلقا بدون معنا باشد.«های فلسفی یا در زندگی روزمره به کار گرفته می که این لغت وقتی در استدلال
 . (80ص ،1400

   :دوازدهمگام 
تصور ضرورت، رویکردی سلبی داشتند اما در این گام با رویکردی ایجابی مواجه   أهای قبلی در جستجوی منشگام

شود که هنوز یک منبع را بررسی  هستیم. هیوم در کاوش، پس از نفی انطباع بیرونی و درونی از ضرورت، متذکر می 
انسان.  (80ص  ،1400  )هیوم،  استنکرده   انسان م  این منبع همان طبیعت  از طبیعت خاصی  است.  وجودی است که 

  ترین اصولیکی از مهمد دارد، دخیل است.  هایی که فر در فرایند استدلال و نتیجه گیری  مند است و این طبیعت،بهره
پیوند ضروری را باید در عادت  علیت و تصور    ی اصلی بحث. ریشهاست  2" اصل انسیا "  1" اصل عادت "طبیعت انسان  

بین اشیاء طبیعی، همواره مشابهتی برقرار است و    برای توضیح این اصل باید خاطر نشان شود که   انسانی جستجو کرد. 
شود که از اشیاء جدید، انتظار اثرات و نتائجی را داشته باشیم که در گذشته از اشیاء مشابه آن  همین شباهت موجب می 

هستند، به دفعات مکرر در حالات مختلف برای انسان تجربه شده  ایم. اگر مصادیق مشابه که دارای نتائج مشابهی  داشته
ل  قائ  گیرد که رویداد اولی را علت برای آن نتیجه قلمداد کند وباشد، در این صورت تمایلی طبیعی در انسان شکل می

کند، تنها بخاطر شباهت  علول مشاهده می . ضرورت و الزامی که انسان بین علت و مبه ارتباط ضروری بین آن دو شود 
ی  گوید: »مشاهدهکمپ اسمیت می  .است  وجود عادتی است که در طبیعت انسان نهادینه شده  و   ءموجود بین اشیا

شود و ضرورت ذهنی را  اند، باعث پدید آمدن انطباع جدیدی در ذهن می چند مورد مشابه که مکررا به وقوع پیوسته
گوید ضرورت چیزی  داند و میهیوم ذات ضرورت را همین می(.  kemp smeth, 1964, p395کند.« )ایجاد می

 
1   . habit 

2   . custom 



 

 

متمایز از علیت بسازیم که کیفیتی در اجسام توانیم تصوری  ها؛ ما حتی نمیدر ذهن وجود دارد و نه در متعلق  است که
ی  ل به علت، مطابق اتحاد تجربه شدهضرورت، چیزی نیست جز الزام فکر به گذر از علت به معلول و از معلو   .تلقی شود

   (.227ص ،1395)هیوم،  هاآن

 

 اییبدیدگاه علامه طباط تبیین . 2

 معقول ثانی بودن علت و معلول . 2-1

.  1های پدید آمدن مفهوم علت و معلول استترین ابتکارات علامه طباطبایی، پیگیری و توجه به ریشهیکی از مهم
است که این دو مفهوم    معتقدداند و  مفاهیم قابل توجه و معنادار می علامه طباطبایی مفهوم علت و معلول را از جمله  

 . دارندپایگاه و منشأ انتزاع صحیحی 
از منظر ایشان تصور علت و معلول از طریق حواس پنجگانه به دست نیامده است. حس ظاهری هرچقدر هم قوی  

بیند و در  توان مفهومی به نام علت را تشخیص دهد و کشف کند. چشم، فقط آتش و درخت و انسان را میباشد نمی
زبری و حرارت و برودت و سایر کیفیات  بیند. لامسه فقط نرمی و  بین مشاهدات خود چیزی تحت عنوان علت نمی

علت و معلول، خارج از    مانند  مفاهیمینماید و همینطور سایر قوای حسی. بنابراین  ی لامسه را درک میمناسب با قوه
س هستند. از طرف دیگر باید گفت که مفهوم علت و معلول جزء مفاهیم ذهنی محض نیستند زیرا این دو  واچنگال ح

کنیم.  اشیاء خارجی هستند و ما واقعا و بدون هیچ مجاز گفتنی این مفاهیم را به خارج اطلاق می   مفهوم همواره وصف
 معنا هستند و نه از قبیل مفاهیم ذهنی محض.  بنابراین علت و معلول نه از قبیل مفاهیم پوچ و بی

علامه طباطبایی مانند بسیاری دیگر از فیلسوفان مسلمان عقیده دارد که مفهوم علت و معلول، جزء مفاهیم معقولات  
. این دسته از معقولات، معانی عمیقی هستند که در دل اشیاء خارجی قرار  (69ص  ،1439)طباطبایی،   ثانیه فلسفی است

حقایقی هستند که با کندوکاو و تلاش  مفاهیمی  آید. معقولات ثانیه فلسفی،  دارند و جز با تحلیل عقلی به دست نمی
می  به دست  خارجی  موجودات  از  را  عقلانی  فلسفی  معقولات  اتصاف  تنها  نه  ملاصدرا  تبع  به  طباطبایی  آید. علامه 

  ،1433/ طباطبایی،    325ص  ،1440صدرالمتالهین شیرازی،  (  2داند داند بلکه عروض آن را نیز خارجی میخارجی می
بنابراین مفهوم علت و معلول نیز اتصاف و عروض خارجی دارند. دلیل معقول ثانی فلسفی بودن علت و معلول  (.  68ص

ی معقول ثانی  ترین نشانهاین است که آثار و خواص معقولات ثانیه فلسفی در مفهوم علت و معلول وجود دارد. مهم

 
کیفیت و ترتیب انتزاع  کند که علامه طباطبایی برای اولین بار در تاریخ فلسفه به این مطلب توجه کرده و  شهید مطهری در این زمینه تصریح می.    1

بیان راه پیدایش این تصورات یا ساکتند یا متحیر بی ان کرده است  مفاهیم علت و معلول و مفهوم وجود و مفهوم جوهر و عرض را که عموما فلاسفه در 
 .(26ص  ،2، ج1396)طباطبایی، 

ات  . در این صورت تفاوت معقولات اولی با معقولات ثانیه فلسفی در این خواهد بود که معقولات اولی نسبت به معقولات ثانیه فلسفی با موضوع  2
 . (160ص   ،1396نژاد،  تری دارند و محمولات بالضمیمه هستند و به دو متن وجودی موجودند )امینیخویش مغایرت بیشتری دارند و استقلال وجودی افزون

 



 

 

فلسفی این است که صورت  مستقیم اشیاء خارجی نباشد اما قابلیت اتصاف و انطباق بر خارج را داشته باشد. مفهوم  
 گر اشیاء بیرونی باشد. تواند توصیفباشد اما میی هیچ گروه خاصی از موجودات نمیعلت و معلول نماینده

خطا در آن وجود دارد. به همین    تردید و   داند زیرا همواره احتمالعلامه طباطبایی این مقدار توضیح را کافی نمی
ی  رسد. این لایهتری میی عمیقدهد و به لایهجهت وی منشأ پدید آمدن معقولات ثانیه فلسفی را مورد توجه قرار می

اگر سایر علوم حصولی، مبتنی بر علم حضوری    وبنای شناخت است  ، سنگتر، علم حضوری است. علم حضوریعمیق
شوند، از استحکام و اتقان بالایی برخوردار خواهند بود. ارجاع علم حصولی به علم حضوری در آثار مختلف علامه  

»در مورد هر علم  ،  (260ص  ،1439الی علم حضوری« )طباطبایی،    »أن  کل علم حصولی ینتهی   طباطبایی مشهود است:
تکثرات و تنوعات  »اگر بخواهیم به کیفیت  ،  (44ص  ،2، ج1396لی، علمی حضوری موجود است« )طباطبایی،  حصو 

زیرا همه نماییم  بررسی  را  ادراکات و علوم حضوریه  منعطف شده،  به سوی اصل  باید  ببریم  پی  ادراکات  ی علوم و 
ت آثار به  گیرند. علم حضوری است که به واسطهها بالاخره به این ریشه رسیده و از وی سرمایه میشاخه ی سلب منشئی 

 .(47ص ،2، ج1396، شود« )طباطباییعلم حصولی تبدیل می 
 

 علت و معلول تصورکیفیت به دست آوردن   .2-2

علامه طباطبایی نخستین فیلسوفی است که در تاریخ فلسفه اسلامی به طور جدی به بحث از منشأ معقولات ثانیه  
موضوع پژوهش جایی که  از آن  (.23ص  ،2، ج1396،  طباطباییپردازی کرده است )فلسفی پرداخته و در این زمینه نظریه

  کنیم.ی معقولات ثانیه فلسفی، لذا بحث را در همین مورد پیگیری میحاضر صرفا منشأ تصور علت و معلول است نه همه
 را بدین نحو تقریر کرد:   ی به دست آمدن تصور علت و معلولدر خصوص نحوه 1توان دیدگاه علامه طباطبایی می

 گام اول:
تقسیم می با واقعیت  شود: علم حضوری و علم حصولی.  علم به دو قسم  علم حضوری آن است که معلوم  وی 

م حاضر است و واسطه علم حصولی   ای بین عالم و معلوم خارجی نباشد.  خارجی خود )نه با صورت و عکس( نزد عال 
م حاضر شود و واسطه ای بین عالم و معلوم خارجی در کار باشد که  علمی است که معلوم  آن با صورت و مفهوم نزد عال 

در تعریف علم حضوری و حصولی معتقد است علم    طباطبایی  علامهآن واسطه همان مفهوم و صورت ذهنی است.  
حضوری آن است که وجود خارجی معلوم برای ما حاضر شود و علم حصولی آن است که ماهیت شیء برای ما حاصل  

ه  رسد هرچند علامه در تعریف علم حصولی از واژ ه نظر میب  .(154ص   ،1439، )طباطبایینه وجود خارجی  معلوم  شود  
ی مفهوم ذهنی  داند و هر آنچه را که در مرتبهتر از آن میی علم حصولی را گستردهرهماهیت استفاده کرده است ولی دای 

 (181ص  ،1396  طباطبایی،داند )باشد را داخل علم حصولی می

 
از  ماخوذ تصور علت و معلول را  در بین متفکرین اسلامی معاصر در این باره وجود دارد از جمله دیدگاه احمد احمدی که نیز های دیگری . دیدگاه 1

بردن به مفهوم علت  ( و همچنین دیدگاه آیت الله جوادی آملی که پی  140ص ،1392احمدی، داند )ی احساس و ادراک حسی میعلم حضوری در مرحله 
 (. 345ص : 8، ج1389داند )جوادی آملی،  علم حضوری نمیاز طریق و معلول را 



 

 

  ی اسلامی، در سنت فلسفه  اصطلاح "علم حضوری" هرچند در دوره معاصر در کتب فلسفی شهرت یافته است لکن
،  1401)سربخشی،    دانستندآن را دقیقا همان علم حصولی نمیو  است  حقیقت  علم حضوری مورد توجه فیلسوفان بوده  

 .  (21ص
 :دومگام 

 (:55ص ،2، ج1396ابل درک است )طباطبایی، چهار نوع علم حضوری در رابطه با وجود خودمان ق 
 علم حضوری نفس به ذات خویش؛الف( 

 افتد؛ ی وجودش اتفاق میهایی که در دایرهعلم حضوری نفس به کارها و فعالیتب( 
 دهد؛ ها این کارها را انجام میی آنعلم حضوری نفس به قوا و ابزارهایی که به وسیلهج( 
 . 1علم حضوری نفس به محسوسات که با واقعیت خودشان در حواس موجودند د( 

 گام سوم: 
نفس قابل فروکاست به حالات  خود نیست یعنی نفس عینا همان حالات نیست بلکه نفس جوهری است که افعال  

 فرض بیان کرد: توان در چند ارتباط نفس با آثار خود را میزند. و آثاری از آن سر می 
 الف( نفس و آثارش هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد؛ 

 و وجود  نفس وابسته به وجود  آثار است؛  ب( نفس و آثارش با یکدیگر مرتبط هستند
 ج( نفس و آثارش با یکدیگر مرتبط هستند و وجود  آثار و افعال نفس وابسته به وجود  نفس است؛ 

 د( نفس و آثارش با یکدیگر مرتبط هستند و وجود  هر کدام وابسته به وجود دیگری است؛
تواند صحیح باشد زیرا این فرض مستلزم دور روشن است که فرض چهارم تنها در مقام تصور بیان شده است و نمی

داند یعنی افعال و حالات نفس متکی بر نفس  است. علامه طباطبایی از بین این چهار فرض، فرض سوم را صحیح می 
نفس به    (.51ص  ،2، ج1396)طباطبایی،    هستند  هستند و به صورت مستقل وجود ندارند بلکه همگی وابسته به نفس

شود که چرا علامه این  ای است که سایر حالات و عوارض نفسانی به آن تکیه دارند. در گام بعدی بیان میی پایهمنزله
 داند. فرض را صحیح می

 گام چهارم: 
شد هر یک از ما به نفس خود و همچنین به افعال و آثار نفسانی خود علم حضوری همانطور که در گام دوم گفته  

ی بین این دو را نیز با علم  کنیم رابطهداریم. وجود  ما و وجود  آثار و افعال ما مستقیما نزد ما حاضر است. حال اضافه می 
یابیم، در این  ها را نزد خود حاضر میآنیابیم یعنی وقتی به نفس و به آثارش علم حضوری داریم و واقعیت  حضوری می

 
، 1396)طباطبایی،  دانند  های اسفار علم به محسوسات را علم حضوری می. علامه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم و همچنین در پاورقی  1

، 1375/ فنائی اشکوری،    1384)سلیمانی امیری،  اند  دیدگاه پیروی کرده؛ تعدادی از محققین معاصر نیز از این  (259  ،6، ج1440/  طباطبایی،  55  ،2ج

 (.1390سربخشی،  / 129ص



 

 

علم حضوری   را باها  ی وجود آنمقایسهنفس و واقعیت  افعال نفس را بدون واسطه بسنجیم و    توانیم واقعیت  صورت می
 دهیم. انجام 

شویم که آثار و افعال نفسانی وابسته به نفس هستند ولی نفس وابسته  خودمان متوجه می   با مراجعه به علم حضوری  
کنم که این  با علم حضوری درک می   ،مثلا در حالت شادی یا غم  (.69ص  ،2، ج1396)طباطبایی،    ها نیست به آن

شادی یا غم وابسته به من است و اگر من نباشم، شادی یا غم هم موجود نخواهد بود همچنین با علم حضوری درک  
ها را نداشته  توانم وجود داشته باشم و این حالتها نیست. من میکنم که وجود  من وابسته به هیچکدام از این حالتمی

ر، وابسته به  ای است که این آثاگونهدرکی که انسان از آثار و احوال نفسانی خویش دارد به  ها باشم.  نیاز از آنباشم و بی
توانند موجود  ای که اگر نفس نباشد، هیچ کدام از این آثار و احوال هم نمینفس هستند و بر او تکیه دارند به گونه

نیاز است  شوند بیکند که ذات نفس اولا از احوال و آثاری که از وی صادر می باشند. از طرف دیگر انسان درک می
این آثار و احوال. با علم حضوری نه تنها وجود  نفس و وجود  آثار و افعال نفس را   گاه و پشتوانه است برای ثانیا تکیه

کنیم. بنابراین در این مرحله اطلاع جدیدی از فهمیم بلکه وابستگی  وجودی افعال  نفس به خود نفس را نیز درک میمی
 ل  نفس شدیم. خود به دست آوردیم و متوجه حقیقت  وابسته نبودن  نفس و وابسته بودن  افعا

 گام پنجم: 
معلول عبارت است از وجودی که محتاج و وابسته به وجود دیگری است و علت عبارت است از وجودی که معلول  

کند و معلول در هستی  خود  طرف می وجودی  معلول را بر  . علت، نیاز  (6ص ،2، ج1439)طباطبایی،  به آن وابسته است 
شویم که  نیازمند به علت است. با توجه به گام چهارم که افعال و آثار نفس را وابسته به وجود نفس دانستیم متوجه می 

گوید: »نفس با واقعیت شهید مطهری در توضیح کلام علامه طباطبایی می  .هستند، معلول  علت است و آثار نفس  ،نفس
یابد و چون معلولیت عین واقعیت و وجود این آثار است پس ادراک این خود، عین واقعیت آثار و افعال خویش را می

یابد و هم آثار و افعال خود ها است. به عبارت دیگر، نفس به علم حضوری هم خود را میآثار عین ادراک معلولیت آن
،  1396)مطهری،    یابد و این نحو درک کردن، عین ادراک معلول است« را و این آثار و احوال را متعلق الوجود به خود می

 (.77ص ،2ج
شویم. این  آوریم و با حقیقت  علت و معلول آشنا می بدین ترتیب اولین مصداق از علت و معلول را به دست می

آشنایی از طریق علم حضوری است و غیر از مفهوم و تصور علت و معلول است زیرا تصورات داخل در علم حصولی  
 نه علم حضوری.  هستند 

 گام ششم: 
تولید کنند. برای تولید علم حصولی به فعالیت  توانند به تنهایی علم حصولی  هیچ یک از اقسام علم حضوری نمی

است نیاز  پیدا  .  (56ص  ،2ج  ،1396  ،طباطبایی)   بیشتری  معلوم  ذات  با  انسان  است که  ارتباطی  علم حضوری صرفاً 
سازی ذهنی و مفهوم سازی ندارد لذا برای داشتن علم حصولی باید فعالیت دیگری  کند و هیچ دلالتی بر صورت می

 انجام شود و شیء دیگری ضمیمه گردد. 
 گام هفتم: 



 

 

ی حسی  ی خیال بر روی پدیدهتواند در پدید آمدن علم حصولی موثر باشد، "قوه خیال" است. قوهآنچه که می 
یابد و این معلومات را در حالی که آثار خارجی  آید و اجزای صورت حسی و نسب میان اجزاء را می)مدرَک حسی( می
کند که فاقد آثار خارجی است و بدین نحو علمی  ی خیال فقط صورتی را درک میکند. یعنی قوه ندارند ادراک می 
کند و این  گیری می گیرد. و از طرف دیگر این قوه از علم حضوری به خود و افعالمان نیز صورت حصولی شکل می

تواند  ی ادراکات حضوری دسترسی دارد و میی خیال به همهکند. بنابراین قوهعلوم حضوری را به حصولی تبدیل می
-ی تبدیلی خیال به قوهاثر نموده و علم حصولی بسازد. علامه طباطبایی از قوههای بییابد و و تبدیل به پدیدهها را بآن

 (.57ص ،2ج، 1396نماید )طباطبایی، ی علم حضور به علم حصولی تعبیر می کننده
نگه و  پیشینیان مخزن  منظر  از  قوه خیال  است که  به ذکر  با حواس درک شدهی صورتدارندهلازم  که  اند  هایی 

کند  برداری میهای بیرونی یا درونی نفس عکسای است که از یافتهباشد لکن طبق بیان علامه طباطبایی خیال قوهمی
تواند مفهوم یا  گر این است که قوه خیال به خودی خود نمیی مهم دیدارد. نکتهی خود نگه میها را در خزانهو آن

سازد و آن را در  ها تصویر یا مفهومی می ها، از آنتصویری را تولید کند بلکه تنها در صورت مواجهه شدن با واقعیت 
 (145ص  ،1400زاده، دارد )حسین ی ذهن نگه می خزانه

 :هشتمگام 
معلول را به دست  رسیم و تصور علت و  در این قسمت با کنار هم قرار دادن گام چهارم و گام هفتم به مطلوب می

ی خیال و عملکرد مهم آن در  آوریم. در گام چهارم وابستگی آثار نفس به نفس را ادراک کردیم و در گام هفتم قوهمی
گوییم پس از یافتن حقیقت  مفهوم سازی و تصویر برداری از علوم حضوری را متوجه شدیم. حال در این قسمت می

کند  کند و آن را به علم حصولی تبدیل میین علم حضوری، تصویربرداری میی خیال از اعلت و معلول نزد نفس، قوه
شود. بنابراین برای اولین بار تصوری از معنای علت و معلول بودن در  گیری تصور علت و تصور معلول می و باعث شکل

معنا  این تصور بی  آید: الف( ی مهم به دست میگیرد. با پیدایش یک مصداق از یک تصور دو نتیجهذهن ما شکل می
 و پوچ نیست نیست ب( این تصور صرفا ذهنی و بدون مصداق نیست.

 گام نهم: 
ی گام قبلی است. در گام هشتم تصوری که از علت و معلول پیدا کردیم، در ضمن  نفس و  دهندهاین گام تعمیم 

ش  هت نفس بودنگوییم نفس از ج آثار نفس بود و فقط علیت در این مورد خاص را درک کردیم حال در این قسمت می
نیست که متصف به    شاننیست که موصوف به وصف علت شده است و همچنین افعال نفس به صرف افعال نفس بودن

ما را به تصور علت و معلول میمعلول شده رساند و مورد  نفس خصوصیتی  اند؛ وابستگی و عدم وابستگی است که 
بفهمیم بودن و علت بودن در آن جا می   ،ندارد. هر کجا وابستگی شیئی به شیئ دیگر را  بنابرایبه معلول  به  رسیم.  ن 

 1که عمومیت دارد و مختص به یک مورد نیست.   ول رسیدیمتصوری از علت و معل

 
حتی اگر نتوانیم با این تعمیم، تصور علت  به همین خاطر  (؛1403مصلح،  عزیزیان قوام علم به کاشفیت آن است نه عمومیت یا همگانی بودن  آن ) . 1

ی کلیه تصور علت و معلول را شود زیرا از آن جایی که هیوم به نحو سالبهو معلول را در غیر از موطن نفس اثبات کنیم باز هم خللی به مطلوب ما وارد نمی



 

 

 مقایسه دیدگاه هیوم و علامه طباطبایی . 3

های دیگاه  علیت، همچنین کاستیمنشأ تصور    گاه هیوم و علامه طباطبایی در بحثدید نقاط افتراق    از مطالب گذشته
 این موارد عبارتند از: . شودروشن می  ی علامه طباطباییهیوم و قوت نظریه

گرداند و جز حس، قائل به منشأ صحیحی برای تصوراتی که بر خارج  اول. هیوم تمام تصورات را به حس برمی
بلکه معتقد است ادراکات قابل توجهی وجود دارد    را قبول نداردشوند نیست. اما علامه طباطبایی این انحصار  اطلاق می 

شروع ادراکات آدمی، حواس است اما سایر   یکی از نقاطکه از حس به دست نیامده است. نزد علامه طباطبایی هرچند 
 .(39ص ،2، ج1396)طباطبایی،   شوداقسام ادراکات که غیر حسی هستند، نفی نمی

هیوم به دنبال این است که منشأ حسی برای تصور علت و معلول پیدا کند اما علامه    ،علیتدر بحث  بر همین اساس  
داند بلکه عقل است که توانایی دسترسی به مفهوم علت و معلول را دارد البته نه به این  طباطبایی علیت را محسوس نمی

ه به  نحو که عقل از پیش خود این تصور را جعل کرده باشد بلکه عقل با رسیدن به برخ ی مصادیق و با تحلیل و مداق 
علت و معلول، منشأ انتزاع خارجی دارند و از جمله معانی هستند که در خارج    حقیقت علت و معلول پی برده است.

 ثبوت و تحقق دارند وابزار فهم این نوع وجود، عقل است. 
انسان    اندام جسمانی، به نسبت اراده با  دوم. هیوم سخنی در باب علم حضوری ندارد. وی در بررسی حس درونی

داند. لکن علامه طباطبایی  شود اما علیت را خارج از این قلمرو میپردازد و از این جهت به علم حضوری نزدیک می می
کند و در بحث حاضر فهم حقیقت علت و معلول را ابتدا توسط علم حضوری انسان ای می به علم حضوری توجه ویژه

 آورد. ور معقول از آن به دست میداند و سپس تصبه نفس و افعال نفسانی میسر می 
ها  . پس از آن که هیوم نتوانست در بین متعلقات محسوس، تصور علت و معلول را کشف کند، به سراغ نسبتسوم
هایی کرد که دلالت بر علیت دارد. اما علامه  های میان متعلقات رفت و پژوهش خود را معطوف به کشف نسبتو رابطه

داند هرچند ذهن برای به دست آوردن مفهوم علت و  طباطبایی حقیقت  علت و معلول را غیر از نسبت بین دو متعلق می 
معلول، محتاج مقایسه و سنجش بین دو چیز است و علت و معلول هم با یکدیگر نسبت تضایف دارند لکن علت و  

  (.71ص  ،2، ج1396)طباطبایی،    معلول به عنوان دو وصف مطرح هستند و در جایگاه طرفین نسبت هستند نه خود  نسبت
ی توالی  داند. یعنی از مشاهده. هیوم منشأ علیت را سه نسبت تعاقب زمانی، پیوند معیت و پیوند ضروری می چهارم

آید.  زمانی به همراه مجاورت در مکان و همچنین داشتن اتصال ضروری بین دو شیء، مفهوم علت و معلول به دست می
. علامه طباطبایی از نیازمندی و  معتقد نیستاما علامه طباطبایی به هیچ یک از این موارد به عنوان منشأ پیدایش علیت  

کننده بودن نیاز  نیازی و استقلال نفس در عین برطرفآورد و از بیاحتیاج افعال نفس، مفهوم معلول را به دست می
آورد. رکن اصلی در علیت، هیچکدام از سه نسبتی که هیوم ادعا کرده  وجودی افعال نفس، مفهوم علت را به دست می

 
بنابراین حتی اگر در یک نمونه ثابت کنیم که تصوری از    د؛کند، وجود یک مصداق از تصور علت و معلول کافی است تا دیدگاه هیوم نقض شو نفی می

 کند. تصور علت و معلول کفایت می علت و معلول داریم، برای معناداری و واقعی بودن  



 

 

ریشه بلکه  نیست  است بود،  نفس  خود  به  نفس  آثار  و  افعال  بودن  محتاج  و  نیاز  به  انسان  حضوری  علم  علیت،    ی 
 (. 71ص ،2، ج1396)طباطبایی، 

. هیوم پیوند ضروری بین علت و معلول را در مقایسه با دو نسبت دیگر، رکن اصلی در تحقق معنای علیت  پنجم
کند. وی دو  داند به همین سبب تمام توجه خود را به سمت یافتن منشأ برای ضرورت و پیوند ضروری معطوف میمی

در باب حواس ظاهری، هیوم به درستی معتقد    دهد: اول حواس ظاهری و دوم حواس باطنی.منبع را مورد کاوش قرار می
است که هیچ حس ظاهری توان رسیدن به علیت را ندارد و مفهوم ضرورت، فراتر از این است که با حواس خمسه درک  

 کنیم.  شود. در باب حواس باطنی نیز معتقد است ما در درون خودمان چیزی به نام ضرورت را درک نمی 
علامه طباطبایی در بحث حواس باطنی با هیوم مخالف است و معتقد است انسان در اولین مرتبه، در درون خودش  

دهد. درون  انسان، قلمروی علم حضوری  او  برد و سپس آن را به بقیه موارد تعمیم میبه حقیقت علت و معلول پی می
شود  سپس از آن  ن حقیقت معلول و علت فهمیده میااست که وابستگی و عدم وابستگی به عنو   قلمرواست و در این  

توانند منشأ علیت باشند لکن توجه به درون انسان  شود. حواس ظاهری مثل باصره و سامعه نمیصورت ذهنی ساخته می 
 (. 71ص ،2، ج1396ی علیت باشد )طباطبایی، ی براتواند منشأ صحیحو حالات نفسانی می

ضروری بین علت و معلول رسید ولی نتوانست انطباع درستی برای مفهوم  ی  . هیوم در بیان منشأ علیت، به رابطهششم
ی که قوام علیت را تشکیل می دهد، معنای محصلی ندارد و از ضرورت پیدا کند؛ از همین رو معتقد شد ضرورت عل 

حضوری به منشأ صحیحی برای مفهوم علیت برسد لذا  الفاظ مهمل و پوچ است. لکن علامه طباطبایی توانست با علم  
 (.70ص ،2، ج1396و پوچ نیست )طباطبایی،  است و جزء الفاظ مهملعلت و معلول برای وی دارای معنای صحیح 

کنیم، حقیقتی خارجی  شود که ضرورتی که ما آن را بین علت و معلول فرض میامر، قائل می  نهایت. هیوم در  هفتم
نیست بلکه طبیعت انسان به مقتضای عادت ذهنی و انس ذهنی، برای اشیائی که همراه با هم هستند، ضرورت قائل  

داند  شود نه عینی. ولی علامه طباطبایی حقیقت  علت و معلول را واقعی و خارجی میشود. پس ضرورت ذهنی می می
 ، 2، ج1396رسیده باشد )طباطبایی،    با عادت و انس به آن  زیرا وابستگی افعال نفس به نفس، واقعی است نه اینکه ذهن

 (.70ص
 

 گیری نتیجه

گرائی دیوید هیوم باعث شد وی در بحث منشأ تصور علیت، هیچ انطباعی که دلالت بر مفهوم علت و معلول  تجربه
ی طباطبایی علیت را داخل در معقولات  داشته باشد را یافت نکند و علیت را به انس و عادت ذهنی فروکاهد. اما علامه

ی  به یاری قوهداند، سپس  و راه رسیدن به آن را درک حضوری نفس از خویش و آثار و افعال نفسانی میثانیه فلسفی  
. تمایزات مهم علامه طباطبایی از هیوم در این  کند مبدل می به درکی مفهومی و حصولی    را   درک حضوریخیال، این  

در محسوسات و دیگری در توجه دقیق به علم حضوری نفس به خود و آثار خود    معلوماتبحث یکی در عدم انحصار  
ی محوری مفهوم علت و معلول که همان وابستگی و نیاز معلول به علت است. این تمایزات در و سومی در مولفه است



 

 

ی خاص علامه طباطبایی است که به موجب آن، دیدگاه علامه طباطبایی را از  ی نظریهکنار چندین تمایز دیگر، سازنده
 سازد. دیدگاه هیوم جدا می 
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